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آبان نامجو

امســال خبری از ایرانی‌ها در کَن 
نیست، فقط گلشیفته فراهانی هست 
که البته حضورش بــه نمایندگی از 
جایی دیگر اســت و نمادین و رسمی 

تلقی نمی‌شود. 
اما در همیشــه روی یک پاشــنه 
نمی‌چرخیــده و روزگاری نه چندان 
دور مــا پیگیر فیلم‌هــای ایرانیِ کن 
بودیم بیشتر از آن که پیگیر کیفیت 
فیلم تازه جیم جار مــوش و یا پدرو 
آلمادوار باشیم. در این گزارش کوتاه 
به نقاط عطف ســینمای ایــران در 

کــن می‌پردازیم؛ به طــور خاص در 
سال‌های پس از انقلاب.

 هشت سال کیارستمی 
و  ورود مخملباف‌ها

پس از انقلاب و در ســی و سومین 
دوره جشنواره کن »چریکه تارا« ساخته 
»بهرام بیضایــی« در بخش نوعی نگاه 
جشــنواره کن به نمایش درآمد، نکته 
این که فیلم در ایران توقیف شــد و به 
نمایش درنیامد. بعدتر رابطه سینمای 
ایران برای 10 ســال با جشنواره کن 
به طور کلی قطع شــد، ولی در ســال 
1991 این »خســرو سینایی« بود که 
با فیلم »در کوچه‌های عشق« آغازگر 

این ارتباط شــد. طی ســال‌های بعد، 
کیارستمی 8 بار در بخش‌های مختلف 
جشــنواره کن شــرکت کرد و در این 
میان نام خود را به‌عنوان تنها فیلمساز 
ایرانی برنده جایزه نخل طلای کن)تا 
آن زمان( به ثبت ‌رساند. او جایزه نخل 
طلا را ســال 1997 برای فیلم »طعم 
گیلاس«، برنده شد. »طعم گیلاس« 
داســتان مردی اســت که در حومه 
شهر تهران، با اتومبیلش دنبال کسی 
می‌گردد که تقاضای پردردســر او را 
در ازای دریافــت 200 هزار تومان پول 
انجام دهد.  »محســن مخملباف« و 
دخترش »ســمیرا مخملباف« دیگر 

فیلمسازانی هستند که آثارشان همواره 
مورد توجه جشــنواره کن بوده است. 
»مخملباف« پدر، تاکنون 5 بار در این 
جشــنواره حضور یافته و سال 2001 
که ســینمای ایران حضور پررنگی در 
جشنواره کن داشت نیز با فیلم »سفر 
قندهار« در بخش مسابقه حضور یافت 
و جایزه کلیسای جهانی را دریافت کرد. 
دخترش ســمیرا مخملباف هم طی 
3 بار حضور در ایــن رقابت‌ها را تجربه 
کرده است و در سال 2000 برای فیلم 
»تخته سیاه« برنده جایزه ویژه هیات 

داوران شد. 
جعفر پناهی و مورد عجیب 

پرسپولیس
قبادی، میرکریمــی و... طی چند 
سال حضور جسته و گریخته‌ای در کن 
داشتند تا این که نوبت »طلای سرخ« 
جعفر پناهی شد. فیلم پناهی در بخش 
نوعی نگاه شــرکت کرد و برنده جایزه 
ویژه هیات داوران جشــنواره کن شد، 
البته در این ســال »کیارستمی« نیز 
یکی از اعضای هیات داوران بخش اصلی 

جشنواره کن بود.
در سال 2007 همزمان با برگزاری 
شصتمین سال تولد جشــنواره کن، 
فیلم »پرسپولیس« ساخته »مرجانه 
ســاتراپی« و همکار فرانسوی‌اش در 
بخش مسابقه این جشنواره  پذیرفته 
می‌شــود و جایزه ویژه هیات داوران به 
آن تعلق می‌گیرد. چند سال بعد، فیلم 
»کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد« 
ساخته »بهمن قبادی« که فیلم‌هایی 

چون »نیوه مانگ«، »زمانی برای مستی 
اســب‌ها«، »فصل کرگدن« و ... را در 
کارنامه کاری خود دارد در بخش نوعی 
نگاه به نمایش درآمد و جایزه ویژه بخش 
نوعی نگاه و جایزه منتقدان فرانسوی 
را به دســت آورد، فیلم البته در ایران 
اکران نشد، اما ســی‌دی‌هایش را تمام 
دستفروشان شهر داشتن و همه‌ آن‌هایی 
که با موسیقی انس و الفت داشتند فیلم 
را دیدند. ســال 2011 بــود که در پی 
محکومیت »جعفر پناهی« و »محمد 
رسول اف« در ایران، این جشنواره نه‌تنها 
از این دو به عنوان میهمانان ویژه خود 
نام می‌برد، بلکه فیلم »به امید دیدار« 
ســاخته »رســول‌اف« را در بخش دو 
هفته با کارگردانان و فیلم »این یک فیلم 
نیست« ساخته »پناهی« را به صورت 
ویژه به نمایــش درمی‌آورد. همچنین 
»ژیل ژاکوب«، رئیس جشــنواره کن 
اعلام کرد که »پناهی« از نظر آنان یکی از 
اعضای هیات داوران جشنواره کن است 
که در آن سال به جای او صندلی خالی 

خواهند گذاشت.
 اصغر فرهادی 

و دوباره جعفر پناهی 
فرهادی هم پایش به کن باز شده، 
البته نه از ســمت ایران بلکــه با فیلم 
گذشته و به عنوان نماینده فرانسوی‌ها، 
به هر حــال فرهادی در حــال حاضر 
شناخته‌شده‌ترین فیلمساز ایرانی در 
خارج از کشور اســت اما ظاهرا خیلی 
موردتوجه سبک و ســیاق کن نبوده 
و همان گذشــته هم دستاورد خاصی 

نداشته، برخلاف آنچه که درباره پناهی 
دائما رخ می‌دهد، یعنی کَن‌نشین‌ها آثار 
او را می‌پسندند، آخرین مورد از حضور 
پررنگ ایرانی‌ها در کن مربوط به پناهی 
و فیلم »سه رخ« است، جالب است که 
در همان دوره فرهادی هــم با »همه 
می‌دانند« در کن بود اما دســتاوردی 

نداشت.
پناهی اما به همراه نادی ساعی‌ور، 
برای فیلم »ســه‌رخ« جایزه بهترین 
فیلمنامه جشنواره فیلم کن را دریافت 
کرد، او البته نتوانســت بــه کن برود و 
دخترش ایــن جایزه را بــه جای پدر 
دریافت کرد و ضمن تشــکر از هیئت 
داوران و دبیر جشنواره فیلم کن، نامه 
جعفر پناهی را قرائــت کرد. پناهی در 
این نامه یاد عباس کیارستمی را گرامی 
داشت و ابراز تأسف کرد که امروز عباس 
کیارستمی در جمع هنرمندان حضور 

ندارد.

کاش عباس کیارستمی داشتیم

جای ایرانی‌ها در جشنواره کن خالی نیست 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اختلاف بر سر پرونده مهناز افشار

دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای عمومی 
و انقلاب شهرستان بابل، بر سر رسیدگی به پرونده 
مهناز افشار که اخیراً با شکایت یک طلبه مازندرانی 
تشکیل شــده، به اختلاف خوردند. دادسرای ویژه 
نیابت به عنوان مجری، طبق قانون مکلف به اجرای 
درخواست نیابت صادره از دادسرای بابل بود اما در 
اقدامی عجیب موضوع را با این استدلال که مهناز 
افشار یک چهره شناخته شــده است، به دادسرای 
فرهنگ و رسانه ارجاع می‌دهد تا رسیدگی به پرونده 
وی در آن دادسرا انجام شود. از پیش هم با اعلام جرم 
یک شخص حقیقی در بابل علیه مهناز افشار به خاطر 
اقدامات او در فضای مجازی، پرونده‌ای تشــکیل و 
برای رسیدگی به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع 
شده بود. نکته جالب این اســت که پس از ارسال 
پرونده از دادسرای ویژه نیابت به دادسرای فرهنگ 
و رسانه، شعبه دادسرای مذکور با این استدلال که 
دادسرای بابل صلاحیت رسیدگی به این موضوع را 
ندارد، درخواست نیابت را بازمی‌گرداند؛ این در حالی 
است که وقتی یک مرجع قضایی درخواست نیابت 
صادر می‌کند، مرجع قضایی مجری نیابت، مکلف 

به انجام آن است. 
    

افت ۳۰درصدی فروش فیلم‌ها 
در رمضان ۹۸

رئیس انجمن سینماداران با اشاره به وضعیت 
اکران فیلم‌ها در ماه مبارک رمضان در ســال 98 
گفت: متاسفانه بر خلاف آنچه که تصور و برنامه‌ریزی 
می‌شد؛ فیلم‌های اکران دوم در فروش تا امروز موفق 
نبودند و نتوانستند مخاطبان را به سینما جذب کنند. 
محمدقاصد اشرفی ادامه داد: بجز فیلم سامورایی در 
برلین، پنج فیلم دیگر حتی نتوانستند حدود سه تا 
چهار درصد مخاطبان فعلی سینما را جذب کنند. 
البته نمی‌توان تمامی تقصیرها را به گردن کیفیت 
فیلم‌ها انداخت. او ادامه داد: میزان فروش فیلم‌ها 
در ماه مبارک رمضان در ســال 98 نسبت به مدت 
مشــابه در ســال 97 حدود 30 درصد افت داشته 
که این میزان افت بســیار بالاست و حتی در نحوه 
مدیریت سالن‌های سینمایی و پوشش هزینه‌های 
آنها تاثیر مستقیم گذاشته و آن را با مشکل مواجه 
کرده است. فیلم ســینمایی »تولدت مبارک« به 
کارگردانی سمیه زارعی نژاد پس از نزدیک به ۱۰ روز 
اکران در سینما‌ها با فروشی معادل ۹ میلیون تومان 
روبرو شده که بدون شک شکستی بزرگ در گیشه 

محسوب می‌شود. 
    

سقوط آزاد محمدرضا فروتن 
در گیشه سینما

فروتن که پیشــتر آثاری همچون شب یلدا، 
سربازان جمعه، زیر پوست شــهر، اعتراض، دو 
زن، قرمز، متولد ماه مهر، به آهســتگی، کنعان و 
چهل سالگی را در کارنامه دارد اکنون به شدت از 
دوران اوج خود فاصله گرفته و به آثاری همچون 
خنده‌های آتوسا، مرداد، متروپل و تولدت مبارک 
اکتفا می‌کند. البته این روز‌ها فروتن برای جبران 
عدم موفقیت خود در سینما راهی شبکه نمایش 
خانگی و بازی در ســریال‌های این شبکه شده 
اســت. وی هم اکنون مشــغول بازی در سریال 
»مانکن« است. اثری به کارگردانی سعید سهیلی 
زاده که فروتــن در آن نقش یک را بازی می‌کند. 
همچنین صحبت‌هایی در خصوص پیوستن وی 
به ســریال »دل« به کارگردانی منوچهر هادی 
نیز به گوش می‌رسد، اما همچنان اخبار دقیقی 
از روند ســاخت این اثر منتشر نشده و »مانکن« 
قطعی‌ترین گزینــه فروتن برای بازگشــت به 

سینما است.
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

فیلــم ســینمایی »بــه دنیا آمــدن« به 
نویسندگی و کارگردانی محسن عبدالوهاب 
به زندگی روزمره جامعه برمی‌گردد و  در زمره 
فیلم‌های رئالیستی اجتماعی است که داستان 
آنها هشداری نسبت به بسیاری از معضلات و 

اتفاقات اجتماعی به حساب می‌آید.
بطور خلاصه می‌تــوان گفت فرهاد و پری 
زوج میانســالی از قشر متوســط هستند که 
بــا فعالیت‌های هنــری و فرهنگــی روزگار 
می‌گذرانند. فرهاد فیلمســاز اســت و پری 
بازیگر تئاتر. فرزندی ناخواســته پا به دنیای 
آنها می‌گذارد. فرهاد به دلیل مشکلات مالی 
و اجتماعی مخالف حضــور فرزند دیگری در 

خانواده اســت و قصد دارد پــری را مجاب به 
ســقط جنین کند اما پری از سقط جنین سر 
باز می‌زند. تمــام اختلاف آنها بر ســر به دنیا 
آوردن موجــودی دیگر اســت بطوریکه این 
اختلاف کم‌کم راه زندگی آنهــا را از هم جدا 
می‌کند. از درون مایه قصه مشخص است که 
خط اصلی داســتان درباره‌ زن و مردی است 
که بر سر بچه‌دار شدن یا نشدن اختلاف نظر 
دارند و همین تضاد ساده به جنجالی دامنه‌دار 
می‌انجامد که همه‌ اجزای زندگی‌شان را در بر 
می‌گیرد. فیلمنامه با طراحی دو قطب متضاد 
در جهان‌بینی و انتظاراتی که از زندگی دارند، 
کشمکشــی ایجاد می‌کند کــه ناخودآگاه 
مخاطب را هم به موضع‌گیــری وامی‌دارد و 
همین نکته شــاید مهم‌ترین دستاورد فیلم 

باشــد که چالش‌هــای فراوانــی را در ذهن 
تماشــاگر ایجاد می‌کند تا بــه عمیق‌ترین 
لایه‌های پیرامــون موضوع بچه‌دار شــدن، 
مسئولیت‌پذیری و عدم مســئولیت در یک 

خانواده تفکر شود.
از منظر روانشناسی آنچه از فیلم »به دنیا 
آمدن« برداشت می‌شــود وجود تقابل میان 
دیدگاه‌های زن و مردیســت که از دو پایگاه 
اقتصادی و اجتماعی متفاوت می‌آیند. تقابلی 
نه چندان آرام که منطق و احساس را به چالش 
می‌کشــد. به عبارتی این فیلم بخوبی زوجی 
را نشان می‌دهد که با وجود زندگی مشترک 
چهارده ســاله و فرزندی دیگر هنوز هم بر سر 
موضوعات مهمی همچون بچه‌دار شدن دارای 
دغدغه‌های ریز و درشت بســیاری هستند. 
شــخصیت »پری« با‌توجه به آنکــه بازیگر 
توانمند تئاتر و سینما است، حاضر است مادر 
شــدن را برای دومین بار لمس و تجربه کند و 
برخلاف نگرش همسرش درباره حضور فرزند 

دوم معتقد است »هر آن کس که دندان دهد 
نان دهد« و بچه روزی‌اش را با خودش می‌آورد 
که این دیدگاه زن بیشــتر از حــس مادرانه 
وی نشــات می‌گیرد که با اندیشه و باور‌های 
منطقی مرد داســتان در تعارض اســت؛ وی 
معتقد است پرورش صحیح و مطلوب یک بچه 
دیگر در کلان شهری چون تهران که فشار‌های 
اقتصادی و معیشــتی بر زندگی سایه افکنده 
امری غیر عقلانی به حساب می‌آید و این پدر 
که به نوعی بیش از مادر که دغدغه صرفا تولید 
مثل دارد، نگران از چگونگی رشــد و پرورش 
بچه خود است و چگونگی تربیت فرزند برایش 

مساله مهم و جدی‌تری تلقی می‌شود.
باید خاطر نشــان کــرد مهم‌ترین نکته 
فیلم این است که به مخاطب می‌خواهد این 
موضوع را بفهماند که صرف‌نظر از جهان‌بینی و 
ایدئولوژی‌های متفاوت، دو نفر می‌توانند بر سر 
موضوع مهمی چون بچه‌دار شدن درباره افکار 
و احساسات خویش با رعایت حفظ حریم‌های 

یکدیگر به صحبت و گفتگو بپردازند.
از منظر روانشناسی باید خاطر نشان کرد در 
زندگی زناشویی، ناهماهنگی همسران برای 
زمان بچه‌دار شدن مساله مهمی تلقی می‌شود 
که باید به صورت اصولی به این موضوع پرداخته 
شود. برای حل این تعارض، زوجین باید در ابتدا 
به شناخت معیارها و زمینه‌هایی بپردازند که با 
رعایت آنها هر یک از طرفین بتوانند آمادگی و 
تمایل به بچه‌دار شدن را در درون خود احساس 
کنند. با شناخت این معیارها، درک درستی از 
درونیات هر یک از زوجین شکل می‌گیرد که 
امکان هماهنگی با یکدیگر را فراهم می‌کند. 
البته زمینه‌های آمادگــی و تمایل به بچه‌دار 
شدن تحت تاثیر عوامل مختلفی چون مساله 
اقتصادی، آمادگی جســمانی و روانشناختی 
است که حتما از سوی زوجین باید مورد توجه 
قرار گیرد تا هریک بتوانند مسئولیت‌های خود 
را با آمادگی، علاقه و عشق بیشتر در قبال فرزند 

جدید به فرجام برسانند.

 ایمان‌ عبدلی

وضعیت اکران ســینمای ایران غم‌انگیز اســت، اصلا مگر 
می‌شود سینما را از کلیت یک جامعه جدا کرد؟ سینما هم مثل 
بقیه‌ حوزه‌ها حال و روز خوشی ندارد، پس اگر فیلم خوبی برای 
تماشا پیدا نمی‌شود، اتفاق خیلی بعیدی نیافتاده. فعلا این حال و 
روز ماست. شاید با خودتان بگویید پس این وسط نقش آدم‌هایی 
چون نگارنده چیست؟ حق دارید خب! امثال من باید بگردیم در 
این بلبشو چیزی پیدا کنیم و پیشنهاد بدهیم که خیر آخرت اگر 
در آن نیست، خیر دنیا باشد، »در جست‌و‌جوی فریده« در گروه 
هنر و تجربه اکران شده، اما برخلاف ذهنیتی که از فیلم‌های هنر 
و تجربه داریم، این داستانی‌ترین فیلم روی پرده است. براساس 
داستان؛ فریده که 40 سال پیش در حرم امام رضا )ع( رها شده، 
توسط یک خانواده هلندی به سرپرستی پذیرفته و به آمستردام 

برده می‌شود. او 40 سال در آنجا زندگی می‌کند تا این که تصمیم 
می‌گیرد به سرزمین مبدا برگردد، درونمایه مستند و البته پلات 
فیلمنامه آشناست گمگشته‌ای در پی یافتن هویت واقعی، اما 
اتفاقا در جست‌وجوی فریده از همین جا به بعد تازه نشان می‌دهد 
که موفق می‌شود، داستان تکراری‌اش را از زاویه‌ای تعریف کند 

که تازه نشان می‌دهد.
در دقایق ابتدایی ما با فریده‌ آمستردام آشنا می‌شویم، در یکی 
از آزادترین شهرهای اروپا و حتی جهان، تاکید روی زنانگی‌های 
فریده و زندگی آزاد اوست. درواقع تاکید روی دو جنبه‌ از شخصیت 
اوست که بعدتر به کار پرداخت داستان می‌آید؛ یکی این که او در 
مکنت است، اما دغدغه‌ هویت دارد، دیگری این که خط تقابل هر 
چند کمرنگ میان آمستردام و مشهد ایجاد می‌شود؛ فراموش 

نکنیم که تضاد مایه‌ کار درام است.
داستان جلوتر می‌رود، حالا با فریده انس گرفته‌ایم، انگیزه‌اش 

را درک می‌کنیم و با او به ایران می‌آییم، به مذهبی‌ترین شهر ایران. 
هر سه خانواده‌ای که مدعی تملک فریده‌اند، ساکن مشهد و یا 
اطراف این شهر هستند، وارد دنیای تضادها می‌شویم، غم فقدان 
و طنز تضادها ملغمه‌ای می‌ســازد که یک لحظه می‌خنداند و 
لحظه‌ای دیگر اشک به چشم می‌آورد. چونان آینه‌ای پیش رو، هر 
سه خانواده انگار خود ما را نشان می‌دهند. نوعی صمیمیت که هر 
لحظه بیم فروپاشی‌اش می‌رود. نوعی عشق‌ورزی که پشتش هزار 
و یک تردید دارد. فریده اما آن خودِ ماست که از محیط جدا بوده 

و حالا چشمان ناظر و مبهوت دارد، بنُ‌مایه‌ فلسفی داستان فقط 
آن مساله گمگشتگی و هویت نیست، یک لایه‌ دیگر که برداریم 
حالا مساله تا حدی رفتارشناسی و جامعه‌شناسی مردمی است 
که روزی بخشی از خودشان را گم می‌کنند و بعد با هویت ناقص و 

درمانده به جان یکدیگر می‌افتند.
به تعبیری نمادین و شاید هم کهنه این گرته‌ای از سرنوشت 
یک مردم است که بخشی از هویتش را جایی جا گذاشته و حالا 
دائم تاوان غفلت در گذشته‌اش را می‌دهد. به طور آشکار در تمام 
سکانس‌هایی که گمان می‌کنیم یکی از سه خانواده، گمشده‌ 
واقعی فریده است حسی از شوق و حسرت را توامان می‌بینیم! 
خانواده در حسرت چیزی هستند که روزی با دست خودشان 
از دست داده‌اند و حالا شوق دارند گناه گذشته را پاک کنند. ما 
کجای تاریخ اشتباه کرده‌ایم؟ کدام گناه گذشته گریبان ما را رها 
نمی‌کند؟ چقدر همه‌ ما فریده‌ایم وقتی که عاقبت گمشده پیدا 
نمی‌شود، اما دلخوش می‌ماند که عقبه‌اش را شناخته، برمی‌گردد 
به آمستردام، به زندگی فعلی‌اش البته با وجودی که حالا به جایی 
در این دنیا وصل شده، ما همه وصلیم اما این کافی نیست و فقط 

لازم است.

»به دنیا آمدن«

نبردی میان آدمی با آدمیت

چگونه یک مستند داستان‌گو هم هست؟

در جست‌وجوی فریده، سورپرایز هنر و تجربه 

یادداشت

نقــد

کیارستمی 8 بار در 
بخش‌های مختلف 

جشنواره کن شرکت کرد 
و در این میان نام خود را 
به‌عنوان تنها فیلمساز 

ایرانی برنده جایزه نخل 
طلای کن)تا آن زمان( به 

ثبت ‌رساند. او جایزه نخل 
طلا را سال 1997 برای فیلم 

»طعم گیلاس«، برنده شد
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